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The story of Sharq Banafsheh is one of the central short stories 

of Shahriar Mandanipour, which has different views on the 

interpretation of its meanings and symbols. In the meantime, 

Roland Barthes' method has been the pioneer of this path to 

analyze the meaning in the text of this story by using the five 

codes of hermeneutic, action, semantic, symbolic and cultural. 

The article is written in a descriptive-analytical method and in 

a library style, and its purpose is to reach the different levels 

of meaning of the story, which will reveal the conflicts of the 

interpreters and pave the way to discover its meanings. The 

findings of the research show that there are four hermeneutic, 

action, symbolic and semantic codes in this story, and some 

signs have the ability to include other aspects when 

interpreted, and the reader can refer to one or more other codes 

according to the meaning of one sign. find that the title of 

Banafsheh is one of these signs and is considered the main 

hermeneutic code. 
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و  یمعان ریتفس ۀاست که دربار پوریمندن اريکوتاه شهر یهاداستان نيتریاز محور یکي شرق بنفشهداستان 

بوده تا  ریمس نيا یگشارولان بارت راه ۀویش انیم نياست. در ا دهيارائه گرد یمتفاوت یهادگاهيآن د ینمادها

 نيمعنا در متن ا یبه واکاو یو فرهنگ نینماد ،ینمعناب ،یکنش ،یکیهرمنوت ۀگانپنج یهابا استفاده از رمزگان

و هدف آن  دهينگارش گرد یاکتابخانه ۀویشو به یلیتحل-یفیداستان پرداخته شود. مقاله به روش توص

کشف  یو راه را برا انيکنندگان را نماریتفس یهاداستان است که تعارض يیبه سطوح مختلف معنا افتنيدست

در  ییو معنا نینماد ،یکنش ک،یهرمنوتچهار رمزگان  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهيوار سازد. مآن ه یمعان

را شامل  یگريوجوه د ریرا دارند که درصورت تفس آن تیها قابلاز نشانه یداستان وجود دارند و  برخ نيا

که عنوان  ابدي ستد گريچند رمزگان د اي کيبه نشانه  کياز  یمندبه دلالتباتوجه تواندیشوند و خواننده م

 . گرددیمحسوب م یاصل کیست و رمزگان هرمنوتا هانشانه نياز ا یکي بنفشه

 .يیمعنارمزگان، رولان بارت، چند ،شرق بنفشه ،یادب یهاهينظر: یدیکل کلمات

در خوانش معنايی واحدهای « رولان بارت»های گانماهیت رمز(. ۱4۰۱) کشاورز قديمی، علی؛ طاهری، جواد؛ نامدار، لیدا استناد:
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 مقدمه

رمزگان عبارت است از وضعیتی خاص در سیر تاريخی مجموعۀ »شناسی: در اصلاح نشانه

(. ۸5: ۱3۸5ضیمران، « ) زمان مشخص شده استمنظور تحلیل همها که بهها يا نشانهنمايه

سور شانه (Saussure) سو سن های زبان بهرمز را مترادف ن ست. ياکوب  (Jakobson)کار برده ا

ايجاد و تفستتیر متن متکی به برخورداری از رمزگان يا قراردادهايی »بر اين باور استتت که 

آنجاکه معنای يک نشانه، به رمز نهفته در آن متکی (. از54: ۱9۸۱« )برای ايجاد ارتباط است

ترتیب، باعث ايجاد کند؛ و بدينهای معنادار تبديل میها را به نظامنشتتتانه رمزگاناستتتت، 

توانیم چیزی را که در قلمرو رمزگان نقشی شود؛ درواقع ما نمیرابطۀ میان دال و مدلول می

ل را قراردادی بدانیم، تفسیر، نشانۀ مستلزم آشنايی و مدلوندارد، نشانه بنامیم. اگر رابطۀ دال 

به تعبیری ديگر، قرائت يک متن مت تتتمن با مجموعه ای از قراردادهای خاص استتتت؛ 

شانگر بعد اجتماعی ساختن آن با مجموعهمرتبط ست. قراردادهای رمزگان ن ای از رمزگان ا

اربران با آن مأنوس هستند. ای از فرايندها است که کشناسی است. يک رمز مجموعهو نشانه

درکی بدون کارکرد يک رمزگان، هیچ گفتمان قابل»گويد: می (Stuart Hall) استتتیوارت هال

توان دو ادبیات را می» (Barthes) (. از ديدگاه بارت۱3۱: ۱3۸۷ستتتن، )يوهان« وجود ندارد

دهند. دستۀ دوم، یشان نقشی برای ايفا ماند که به خوانندهدسته کرد. دستۀ نخست آن آثاری

شتتود که فقط دهند و کار خواننده به اين محدود میهايی که خواننده را در خود راه نمیآن

ستۀ دوم از ادبیات، خواننده را تا حد نمادی بارز  شد، متن را بپذيرد، يا رد کند. اين د آزاد با

شود. بدل می کنندۀ محصول مؤلفدهد. اين خواننده به مصرفاز جهان بورژوازی تنزل می

ندن آن نده متن در خوا که خوان ثاری  یات نوع دوم يعنی همان آ باقی ادب نده  ها، فقط خوان

ندهمی یات خوان بارت، ادب ند؛ در نظر  به ما گذر از دال  ثار ادبی، تکلیف  ند. در اين آ مدار

شتتوند که شتتده استتت. ادبیات نوع اول شتتامل آثاری میيافته، و تعیینمدلول روشتتن، قوام

نده را در خود دخیل میخو نده میان ثاری از خوان ند. چنین آ گاهی دان با خودآ که  خواهند 

شد که در رابطۀ میان آنچه نوشته  شته با کامل به خواندن متن بپردازد و به اين نکته توجه دا

شود، دخالت دارد. اين دسته از آثار ادبی، در ما نوعی احساس لذت شده و آنچه خوانده می

ايم. بارت اين دسته از ادبیات را آورند. انگار ما در آفرينش اين آثار دخیلمی همکاری پديد

ها، يعنی همان آثاری که مورد گونه نوشتتتتهنامد. به باور بارت، در اينمدار مینويستتتنده
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شکل سین  ها آزادند و مت من هیچ ارجاعی خودکاری به اند، دالگرايان روس نیز بودهتح

ها و توجه به رمزگان شرق بنفشه(. در داستان ۱5۱-۱5۰: ۱39۸اوکس، )ه« ها نیستندمدلول

های فرازبانی تلقی گردد؛ بنابراين عنوان تکثرمعنايی يا نشانهتواند بهکارگیری آن، میشیوۀ به

ستان نزد مندنی شتن دا صی دارد. نیت او از نو ستانپور اهمیت و جايگاه خا هايی چنین دا

شتتود. معانی بلندی استتت که در نهن مخاطب ايجاد میستترگرمی نیستتت، بلکه کشتتف 

 شرق بنفشهکردن آن القای معانی عمیقی است که در داستان کردن داستان و رمزگونهنمادين

بر تکیهباعث شتتتده تا اين پژوهش با شتتترق بنفشتتتهاتفاق افتاده استتتت. اهمیت داستتتتان 

ن پژوهش حاضر در پی پاسخ به های رولان بارت در پی معناکاوی آن برآيد؛ بنابرايرمزگان

های بر استتاس رمزگان شتترق بنفشتتهاين پرستتش استتت که خوانش معنايی داستتتان کوتاه 

بندی خواندنی دستتتتهنوشتتتتنی و متنهای متنگانه رولان بارت در کدام يک از دوگانهپنج

متنی  شتترق بنفشتتهگرديده استتت. نتايج نشتتان داده استتت طبق نظريۀ رولان بارت داستتتان 

 مدار است.  سندهنوي

 . پیشینۀ پژوهش1

شانه ستان کوتاه در باب تکثر معنايی و ن سی در دا شهشنا صورت منبعی که به شرق بنف

صورت پراکنده تخصصی به اين موضوع پرداخته باشد مسبوق به سابقه نیست؛ اما منابعی به

ندنی ثار م یل آ ند که از وجوهی میپور پرداختهبه بررستتتی و تحل با پژوهش توان مرتا بط 

( با عنوان ۱394ها مقالۀ نستتترين ملک مرزبان )حاضتتتر تلقی کرد؛ ازجملۀ اين پژوهش

ستانرمزگان» سی حیوان در دا شهريار مندنیشنا ست؛ در اين مقاله به« پورهای کوتاه  جای ا

 های وابسته به يکديگرواسطۀ ساختار نشانهمايه و معنای کلی اثر معنا را بهپرداختن به درون

ساخته که چگونه رمزگانو رمزگان شخص  ست آورده و م ستای ها به د های مختلف در را

شابه انسان و حیوان مشترک است. فاطمه ( مقالۀ ديگری ۱39۱حیدری ) بازنمايی تقابل و ت

نوشته است که اين مقاله تلاشی « پور، اثر شهريار مندنیشرق بنفشهبینامتنیت در »با عنوان 

ستان ی متون ديگر يا بهبرای يافتن ردپّا شه عبارتی بینامتنیت در دا ست. شرق بنف پرداخته ا

صومۀ نظری ) شه نیز مقالۀ مع ساطیری گل بنف سی جايگاه ا سی »( با عنوان ۱39۷در برر برر

شه در  ساطیری گل بنف ساطیر يونانی ويس و رامینجايگاه ا صلنامۀ « بر پايۀ ا ستان در ف بهار
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های آن در در باب گل بنفشتته در اين یر و تأويلچاپ گرديده استتت که از تفستت ستتخن

 برداری لازم شده است. پژوهش بهره

 . چارچوب نظری 2

عنوان يک منتقد ساختارگرا اين است هايش بهترين مقدمۀ بارت در استنتاجنخستین و عمده

تواند که نوشتتار در کلیت خود، چیزی جز ستبک نیستت. نوشتتار تهی وجود ندارد و نمی

وجه ابزاری برای ايجاد ارتباط نیستتت. هیچاشتتته باشتتد. به باور بارت، نوشتتتار بهوجود د

گفتن از آن عبور کنیم. افزون بر اين، هیچ نوشتتتار مجرای بازی نیستتت که به نیت ستتخن

شمولی نیز، نظیر صراحت يا وضوح در بافت وجود روش يا شرطی نامقید به تاريخ و جهان

گناه باشتتد. درواقع صتتراحت در نوشتتتار، يا بهتر بگويیم، بیندارد که نستتبت به ايدئولوژی 

نوبۀخود نوعی ويژگی بلاغی است؛ و نه اينکه فرض کنیم، کیفیت عام زبان نويسی، بهساده

توانست اين نکته را نیز به است و کاربردش به زمان و مکان وابسته نیست. مسلماً بارت می

شتار را به شکلی به حرفش بیافزايد که حتی وقتی نو شکل را بهبرند، و ما آن کار میچنین 

ست؛ يعنی نوشتار کیفیت ناتی نوعی نوشتار تلقی می کنیم، کاری ماهرانه صورت پذيرفته ا

گونه از نوشتتتتن به هیچ عامل اقتصتتتادی و اند که ما باور کنیم، اينکار بردهای بهگونهرا به

عهد تاريخی نوعی بورژوازی زورگو و مانند تستتیاستتی وابستتته نیستتت. اين کار درستتت به

ست که می سانقلدرمآب ا ستخواهد تجربۀ تمامی ان شکلی درآورد کاری کند و بهها را د

دادن چیزی که با خاص خودش از جهان مطابقت بیابد؛ تلاش برای بديهی و طبیعی جلوه

ها آرای آمريکايی نظر دارد، بیشتر بهکه اساساً نه بديهی است و نه طبیعی. آنچه بارت مورد 

باور بودند که جهان به اصتتطلاح  بر اين (Whorf & Sapir)نزديک استتت. وورف و ستتاپیر 

عینی در بیرون از تعبیر انستتتان وجود ندارد و ما با جهانی ستتتروکار داريم که ستتتاخته و 

پرداختۀ الگوهای رفتاری درون ما استتتت. اين ديدگاه، دقیقاً همان ديدگاه بارت استتتت که 

مان ندارد. به باور او ادبیات استتتت، ادبیات هويت طبیعی يا عینی در ورای فرهن  مدعی

گان هان خلق موجوديتش را مرهون رمز ما برای پردازش و آفرينش ج که  هايی استتتت 

ها باشتتد. همین امر، دلیل ای از همین رمزگانتواند شتتکل تقطیرشتتدهکنیم. ادبیات میمی

خاطر خوانندۀ ها را بهآيد. ادبیات اين رمزگانب میحستتتاموجهی برای آفرينش ادبیات به
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ترتیب، ايندهد که هرکدامشان در متن چه عملکردی دارند؛ بهآورد و به او نشان میمتن می

پذيرد. بهترين روش برای درک اين مطلب، تحلیل نقد ادبیات برحسب نقد زبان صورت می

ها در نوشتن گفتۀ بارت اين رمزگان. بههای مورد نظر او استبارت در مورد ماهیت رمزگان

آوردن خواننده ستتتهم مؤثری دارند )ن.ک: هاوکس، وجداند و در بهو خواندن متن دخیل

۱39۸ :۱43 .) 

 . رمزگان هرمنوتیک2-1

ست که نقش»به باور بارت  شامل تمامی واحدهايی ا سش، اين رمزگان  شان، تولید يک پر

بندی کنند، يا پاسخ توانند پرسش را شکليی است که میپاسخ به آن، و تنوعی از رويدادها

سیر حل اين معما را معلوم را به تأخیر بیاندازند؛ حتی می توانند معمايی را پديد بیاورند و م

گويی است. ازطريق همین رمزگان، روايت به طرح کنند. اين در حقیقت، همان رمزگان قصه

از اينکتته در جريتتان هم پیشآورد، آنمیپردازد و تعلیق و رمزوراز پتتديتتد پرستتتش می

به حل نابراين ۱54: ۱39۸)هاوکس، « ها بپردازدوفصتتتل اينعملکردش،  اين رمزگان »(؛ ب

هايی مانند: اين همچون رمزگان کنشتتی، يکی از وجوه نحو روايت استتت. هرگاه پرستتش

دهد، عنصری ها پاسخ کیست؟ اين چه معنايی دارد؟ مطرح شوند که داستان در پايان به آن

ست. طبق نظر بارت، رمزگان هرمنوتیکی يا معما حدهايی  از رمزگان هرمنوتیکی در برابر ما

ای روايی، يک معما ها، مانند جملهشتتدن آنکشتتیدهنخآورد که ازطريق بهرا در خود گرد می

از تأخیرهايی شتتیرينی روايت، يعنی کشتتف پاستتخ معما، را موجب آيد و پسوجود میبه

 (. ۱۷: ۱9۷۰)بارت، « ندشومی

 ها. رمزگان واحدهای معنایی یا دال2-2

های خاصتی اين معانی را اين رمزگان حاوی معنای ضتمنی استت. دال»بارت معتقد استت 

نده قرار می پیش قهروی خوان يا بهتر بگويیم، جر ند؛ و  نده ای میده که برای خوان ند  زن

شد. مثلاً همین عنوامی شته با ستان را اگر بهتواند معنی دا صلین دا  صورتاش و بهشکل ا

sarrasine بنويسیم، يک e بودن تواند به مؤنثپايانی خواهد داشت که در زبان فرانسه، می

برای  eستتتازی بعدی داستتتتان نقش مؤثری دارد. اين اشتتتاره کند. همین مطلب در پیچیده

صود از رمزگان »(؛ لذا ۱54: ۱39۸)هاوکس، « شودای معنايی مبدل میخواننده، به جرقه مق

شارات معنايی يا بازی ست که از ا ضمنی ا گیرد و توسط های معنا بهره میمعنايی، معناهای 
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سجودی، « شودخصوصی تولید میهای بهدال های (. رمزگان معنايی به دلالت۱49: ۱3۸4)

ما، روانکمابیش خصتتتلت ناستتتی و محیط مرتبط مین بهشتتت تعبیر ديگر جهان شتتتود؛ و 

فهیم شخصیت عصبی است، بدون آنکه واژۀ عصبی در هاست. مثلاً با اين رمز میاختشن

 (.   ۲4۰: ۱39۲متن باشد )ن.ک: احمدی، 

 . رمزگان نمادین2-3

شتتود. اين تشتتخیص استتتفاده میهای قابلبندیاز اين رمزگان برای دستتته»گويد بارت می

شتتتود و درنهايت، نوعی تکرار میهای متکند که کاری در متن به شتتتکلرمزگان معلوم می

های دوگانه دلالت دارد، کند. اين رمزگان بر تقابلتاروپود بافت قالی روايت را معلوم می

های تقابلی که بارت گفته استت، اين رمزگان محل تلاقی متن و مخاطب استت و نظامچنان

از ديدگاه او  صتتتورت (. در اين۲۱: ۱3۸۰)بارت، « يابنددر آن امکان بروز و گستتتترش می

ست و منزلگاه تلاقی تقابلرمزگان نمادها بر پايۀ برابر نهادها )آنتی» ستوار ا های دوگانه تز( ا

 (.۱۲4: ۱3۸۶)مارتین، « وجود آدمی است

 . رمزگان نتیجه یا کنش2-4

که برای اين رمزگان  Proaireticهمان رمزگان اعمال استتتت. اصتتتطلاح »اين رمزگان 

صفت ست،  شده ا ست که می  Proairesisاز واژۀ  انتخاب  شکل توانايی تعیین توان بها

به مل  يک ع جۀ  نهنتی نايی عقلانی گو گان در مفهوم توا ای عقلانی تعريف کرد. اين رمز

شأ دارد؛ به سروکار دارد. عبارتتعیین نتیجۀ عمل من ديگر اين رمزگان با زنجیرۀ رويدادها 

شود. در کسی، با اين رمزگان مشخص می هرگونه کنش داستان از گشودن دری تا کشتن

سی بارت بهمتون کلاسیک کنش ستند؛ و در برر ای خاص اهمیت گونهها در خود کامل ه

 (.   ۱5۶: ۱3۸4)سجودی، « دارد

 . رمزگان فرهنگی یا رمزگان ارجاع2-5

اين رمزگان خود را همانند صتتدايی، عقلانی، گروهی ناشتتناخته، و »بارت معتقد استتت: 

صمیم شکار میت ست دانش مقبول بهگیرنده آ ساب سازد و به نمايندگی از آنچه قرار ا ح

کم به باور بارت، ما با نمونۀ گويد. در همان واحد خوانش دوم، دستتتتآيد، ستتتخن می

ید رو میبهخوبی از کارکرد اين رمزگان رو بارت نقش اين رمزگان، تأي باور  به  شتتتويم. 

سب آگاهی از ارجاعيافته و موهای فرهنگی قوامصورت ستثق، برح )هاوکس، « شان ا
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صدای اخلاقی جمعی، بی(. اين رمزگان به۱5۶: ۱39۸ يابد که نام و مقتدر تجلی میشکل 

گويد. شتتده يا خرد نامیده شتتده استتت، ستتخن میازجانب و دربارۀ آنچه دانش پذيرفته

ر، پزشتتتکی، رمزگان فرهنگی مجرای ارجاع متن استتتت به بیرون، به دانش عمومی )هن

شتتناستتی و ايدئولوژی استتت ستتیاستتت، ادبیات و غیره(. رمزگان فرهنگی قلمرو استتطوره

 (. ۱5۰)همان: 

 وبررسی . بحث3

های رولان بارت در خوانش معنایی واحدهای داسییتان . بررسییی ماهیت رمزگان3-1

 پور اثر شهریار مندنی شرق بنفشه

 . رمزگان هرمنوتیکی 3-1-1

در پیشانی يا سرشناسۀ عنوان، از همان  شرق بنفشها معما، در داستان ي رمزگان هرمنوتیکی

عبارتی اين رمزگان باعث آشنايی خواننده با شکل و سطرهای آغازين داستان آمده است. به

شويق میشود و درعینف ايی متفاوت و معماگونه می گردد تا با خوانش متن از آن حال ت

های مهم رمزگان هرمنوتیکی ايجاد کشش و تعلیق ژگیرمزگشايی کند. بايد گفت يکی از وي

گذاری کرده يا ها و معماهايی استتت که نويستتنده در متن جایدر خواننده بر استتاس خأ

در قالب  شتترق بنفشتتهاستتاس رمزگان هرمنوتیکی در داستتتان آورد. بر همین وجود میبه

ست که کنجکاوی مخاطب باعث می شده ا ستان گچندين معمای مختلف طرح  ردد تا در دا

ايجاد تعلیق و کشش اتفاق بیفتد و اين معماها با پیشرفت و سیر داستانی رمزگشايی شوند. 

در نظريۀ بارت اين فرايند مطابق الگويی که او ارائه کرده استتتت در چندين مرحله انجام 

بندی معما، وعدۀ سییازی، تیتیت موقعیت، رییورتمایهدرونگرفته استتت که عبارتند از: 

هايی بايد گفت در داستان سازی حقیقت.کاره و فاشسازی، تعلیق، پاسخ نیمهاسخ، ابهامپ

که محوريت روی حوادث يا ماجراها چرخش دارد تا حدودی اين مراحل پذيرفته شتتتده و 

بندی رعايت گرديده است که اين روش همان تعلیق و کشش داستانی است. در يک تقسیم

رلیو  هرمنوتیک فرعیان به دو بخش توان گفت اين رمزگساده می سیم  هرمنوتیک ا تق

ها وجود آمده که تعلیق و کشتتش آنهايی در متن بهگردند. در هرمنوتیک فرعی، ستتؤالمی

سخ آن سیار کوتاه بوده و پا شود؛ يعنی در مقابل هر ها نیز در طول متن به خواننده داده میب
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گردد؛ اما در هرمنوتیک ابهام و معما حل می ها نیز در ادامه آورده شده است وسؤال، پاسخ

نیافته و همچنان های خود دستتتتبرانگیز، خواننده در طول متن به پاستتتختأخیری يا چالش

 معما به قوت خود باقیست؛ 

 انوع رمزگان هرمنوتیک در متن اين داستان عبارتند از:       

 برانگیز )هرمنوتیک تأخیری(های چالش. پرسش3-1-1-1

 بنفشه  : معمای اول: گلالف

اند ها در اساطیر يونانی آفريدۀ دست خدايان بودهبنفشه بايد گفت گلدر تأويل و تفسیر گل 

اند. يونانیان گل بنفشه را مخلوق خدای ها را برای هدف و منظور ويژۀ خويش آفريدهکه آن

دۀ خدای عشتق آفريگل بنفشته دستت»دانند. کوپر معتقد استت: می (Eros)عشتق يا اروس 

شود. خدای عشق، تیری از چلۀ عنوان مظهر و منشأ عشق و محبت شناخته میاست؛ لذا به

کند و آن گل که همان کند و آن تیر بر گل کوچک ستتتفیدرنگی اصتتتابت میکمان رها می

شق، ارغوانی می ست با جراحت ع شه ا شه در 45: ۱3۷۶)همیلتون، « گرددبنف (؛ بنابراين بنف

(. نام بنفشتته معطر از نام ۶4: ۱3۷9استتت )ن.ک: کوپر، « آرس»و « يو»ی گل استتاطیر يونان

ست؛ بنابراين گل « يو»دختری به نام  شده ا شق و محبت بوده و اين گرفته  شه مظهر ع بنف

عنوان معنا در آثار يونانی يا متأثر از آن در جهان مطرح بوده استتت. کاربرد نمادين بنفشتته به

ستان پارتی مظهر عشق و وفاداری در د سعد گرگانی نیز ويس و رامینا سرودۀ فخرالدين ا  ،

اردشیر پسر  شاپورو القصص اين قصه را به عهد  التواريخمجملخورد. صاحب چشم میبه

(. بايد گفت صتتادق هدايت نیز اشتتارۀ ۲۲۶: ۱3۸۱منستتوب دانستتته استتت )صتتفا،  بابکان

اين منظومۀ عشتتق و وفاداری به را در  بنفشتته داشتتته استتت و کاربرد آناستتاطیری به گل 

(. در تأويل اين نماد تاريخ پارتیان )اشکانیان( 4۰9: ۱334معشوق تفسیر کرده است )ن.ک: 

ها تأثیرپذيری در فرهن  و هنر را زمان با تمدن يونانی در غرب استتت. ارتباط اين تمدنهم

که سلوکیان را در  دیاشکانیان با وجو»گويد: ناپذير کرده است. دوشن گیمن مینیز اجتناب

زده شتتتدند. به تدريج يونانیجريان قرن ستتتوم و آغاز قرن دوم برکنار کردند؛ اما خود به

دوستتتتی آوازه يافتند، نوشتتتتار و هنر يونان را اتخان کردند و نام ايزدان يونانی را بر يونانی

يک  امینويس و ر(؛ بنابراين داستتتان ۲۸4: ۱3۸5گیمن، )دوشتتن« هايشتتان نقش زدندستتکه

ست. گل شقانۀ پارتی ا شه در معنی عشق و وفا به پیمان  منظومۀ ناب عا دوستی میان دو بنف
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ست. اين بندلداده به ست که وقتی کار رفته ا  پیمان« ويس و رامین»مايۀ يونانی چنین آمده ا

وان عنای گل بنفشه را بهدسته« ويس»خورند؛ بودن آن سوگند میبندند و بر ابدیدوستی می

شقنماد به شگی و وفاداری به ع شتن همی گويد که او هر دهد و میمی« رامین»شان به ياددا

شه افزايد: هرکه پیمانش ياد آورد و نفرينی میبیند، پیمان خود را بههای تازه را میبار که بنف

 روزه باشد و کبود و گوژبالا چون بنفشه.را بشکند، عمرش چون گل يک

 دسته بنفشه         به يادم آر گفتا اين همیشهبه رامین داد يک 

 (. ۱۲۰-۱۱9: ۱33۷)ن.ک: اسعد گرگانی، 

بینیم که مؤيد تفسیرهايی از گل های فراوان ديگری نیز در اشعار شاعران ايرانی مینمونه

 بنفشه در متون ادبی است. 

 : ديوان حافظدر 

 گشای تو درد، خندۀ دلدۀ غنچه میسای تو            پتتردهد، طرۀ مشکتاب بنفشتته می

 : اشعار مولانادر 

 بدراند قبتتاپتتوش متتیباز بنفشه رسیتتد جانتتب سوسن دو تا          باز گتتل لعتتتل

 : اشعار سعدیدر 

 تا کی آخر چو بنفشه سرغفلت در پیش؟!      حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

 : اشعار خیامدر 

 زاری بوده است        آن لاله ز خون شهرياری بوده استه لالهدر هر دشتی ک

 رويد         خالیست که بر رخ نگاری بوده است   چون برگ بنفشه کز زمین می

 : بیژن و منیژهدر اشعار فردوسی داستان 

 به رخسارگان چون سهیل يمن        بنفشه گرفته دو برگ سمن 

 (۶۰: ۱3۷3)رنگچی،                                                    

بنفشه داستان عشقی پور نیز نماد گل شهريار مندنی شرق بنفشهبا تفاسیر فوق در داستان 

است که رمز و رازهايش از همان ابتدا « ارغوان»و « نبیح»های عمیق میان دو جوان به نام

ن شامل تمامی واحدهايی است اين رمزگا»گذاری شده است. به باور بارت: در داستان پايه

توانند شان، تولید يک پرسش، پاسخ به آن، و تنوعی از رويدادهايی است که میکه نقش

توانند معمايی را پديد بندی کنند، يا پاسخ را به تأخیر بیاندازند؛ حتی میپرسش را شکل
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گويی است. هبیاورند و مسیر حل اين معما را معلوم کنند. اين درحقیقت، همان رمزگان قص

آورد، پردازد؛ و تعلیق و رمزوراز پديد میازطريق همین رمزگان، روايت به طرح پرسش می

: ۱39۸)هاوکس، « ها بپردازدوفصل اينکردش، به حلاز اينکه در جريان عملهم پیشآن

۱54.) 

 ب( معمای دوم: مار 

، حیهگويند )برهان(.  یهحبه زبان عربی »نامۀ خود دربارۀ مار آورده است: دهخدا در لغت

دست و پای که به تازی حیه گويند. پهلوی )ترجمان القرآن(. حیوانی دراز و خزنده و بی

معنی میراننده و کشنده است؛ بنابراين با مار، سانسکريت، ماره، اين کلمۀ سانسکريت به 

ستايی و پارسی او مرکننده يکی است، از مصدر معنی زيانکار و تباه به مئریاکلمۀ اوستايی 

شناسی نیز مار (. در اسطوره۱۷593-۱۷59۲: ۱3۷3، ۱۲)دهخدا، ج...« معنی مردن باستان به 

های در دوران کهن در نقاط مختلف جهان گرامی داشته شده است. مار يکی از سمبل

دهد که تاج شاهی مصر شناسی نشان میهای باستانخاندان سلطنتی مصر بود که کاوش

رود. های آن کشور از ايزدان مار سخن میجسمۀ مار تزيین شده بود. در اسطورهباستان با م

آمده، بیماران شکل مار درمیخدای درمان يونان باستان که درصورت لزوم به آسکله پیئوس

ها مار و جام و مار و عصا از اسطورۀ ايزد گرفته شده کرد. علامت داروخانهرا درمان می

، خدای شراب و حاصلخیزی، مار يکی از ئونیسوس )باکوس(دیاست. در مراسم آئین 

دهد که در منطقۀ ايران کنونی و شناسی نشان میهای باستانابزارهای آن بود. کاوش

و  تیامتهای اين منطقه، اسطورۀ النهرين نیز مارپرستی رواج داشت. در میان اسطورهبین

شد. ژدها که زايندۀ جهان انگاشته مینام مار و يا ا تیامتمعروف هستند؛  گمشگیلاسطورۀ 

العاده مار دهندۀ توانايی فوقاند که نشانخوانده« شیر خاک»مار را  گمشگیلدر اسطورۀ 

خصوص در دوران ايران مورد پرستش مردم بود. به« نجد»، خدای زمان، در زرواناست. 

یر با بدن انسان دارد و ای به نام زروانیه نفون کرد. مجسمۀ اين خدا، کلۀ شساسانیان فرقه

زده است. اين فرقه در ايران توسط موبدان زرتشی سرکوب  بار حلقهدور بدنش ماری هفت

شد؛ اما مانند مهرپرستی در اروپا رواج يافت. هند، گنجینۀ مارپرستی است، اکثر خدايان 

شکل به های بودا را همکشند. هالۀ پشت سر مجسمههندو را در تصويرها همراه با مار می

 ناگاشود. واژۀ شد و میمار کبری است و مقدس شمرده می ناگاکنند. درست می ناگاکلۀ 
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اين مار را  بوف کورهدايت در  با آيین بودايی به ژاپن هم رسیده است. در ضمن صادق

را زاينده  نیکوآو  فوهیکند. در چین باستان، يک جفت ايزدمار به نام نکر می مارناگ

در تقويم چینی برج مار و برج اژدها حايز اهمیت است. به نظر مردم چین  دانستند.می

باستان قدرت اژدها بیشتر از مار بوده و مرسوم بود لباس امپراتوران را با نقش اژدها تزيین 

کنند. ژاپن کشوری است که امروزه نیز سنت مارپرستی را حفظ کرده است؛ در اسطورۀ اين 

ند و اين دو ايزد االجزاير ژاپن نکر کردهرا وجود آورندگان مجمع ایزانامیو  ایزاناگیکشور 

رسد نیز از نژاد شناسند. پس خاندان امپراطور ژاپن که نسبش به اين دو ايزد میرا مار می

(. با توضیحات فوق بدون پرداختن به ۱۶۰-۱4۷، ۱3۸3مار است )ن.ک: اواراتی، 

دشوار است. معمايی  شرق بنفشهدر داستان  ساخت معنايی فهمیدن و درک اين حیوانژرف

است که تا پايان داستان برای خواننده رمزگشايی نگرديده است؛ لذا در تأويل و تفسیر 

معنای مار غرض نويسنده مرگی است که عاشقان واقعی از رسیدن به آن زندگی دوباره 

ی شناخت و معرفی يابند و اين همان حیات جاويدان است که عارفانی مثل مولانا در پمی

 آن هستند:

 در اين عشق چو متترديد همه روح پذيريدريد در اين عشق بمیريد        بمیريد بمی

 کتتز اين خاک بتترآيید سمتتاوات بگتیريدیريد وزين مرگ مترسید        بمتیريد بم   

 سیريدبمیتتريد بمیريد وزين نتفس ببريد        که اين نفس چو بندست و شما همچو ا   

 . هرمنوتیک فرعی 3-1-1-2

گانۀ اولین هرمنوتیک فرعی يا معمايی که در اين داستان کوتاه مطرح است و مراحل سه

گشايی در آن رعايت شده و تعلیق و کشش داستانی را از همان ابتدای طرح، تثبیت و گره

که قرار است هايی داستان فراهم آورده است، يادآوری رازی است پنهان شده در سايۀ جمله

گردد امری پرکشش و معماگونه است بخواند و برای او آشکار گردد. اينکه رازی مطرح می

و از همان ابتدای سطرهای آغازين ابهام به روح داستان دمیده شده است. حال اين پرسش 

تر آيد که چه راز پنهانی قرار است آشکار گردد؟ بنابراين جذابیت داستان ازقبل بیشپیش می

ای رازی پنهان حالا که دانسته»را دنبال کند: کند تا آن شود و مخاطب اشتیاق پیدا مییم

کنی، شهد نقطۀ اين کلام را آشکار میخوانی، حالا که نقطههايی که میشده در سايۀ جمله

اند، شراب مینو به کامت باشد؛ چراکه اگر در دايرۀ قسمت، سهم تو را هم از جهان درد داده
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پور، )مندنی« اند تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانندهم به جان شیدايت واسپرده رندی

پور معما را رمزگشايی و پاسخ معما را بیان کرده (. در ادامۀ داستان بلافاصله مندنی۸: ۱3۷۷

کردن داستان فراهم گردد که باری کردن، خواندن و دنبالاست. اين معما قرار است با سبک

پاسخ معما داده خواهد شد؛ چون نويسندۀ داستان خود « ارغوان»و « نبیح»وسیلۀ در آخر به 

آموختم؛ در اين صورت معمای « ارغوان»و « نبیح»را ابراز کرده است که من اين رمز را از 

زند: شود که پاسخ به سؤال اول معمای ديگری را در نهن خواننده رقم میديگری مطرح می

ن. در اين کتاب رمزی بخوان به غیر اين کتاب. من اين رمز را باری کن و بخواپس سبک»

باريد. چنان از نبیح و ارغوان آموختم. به روزی بارانی، بارانی ... نگفته بوديم ببار، اما می

(. در ۸)همان: « های لولی را مجموع کندهای برهنه برسد و جانباريد تا به استخوانمی

هايی است که کشش يا هرمنوتیک فرعی همان سؤالسطرهای بالا آورده شده است که 

ها در طول داستان به خواننده داده شده است. تعلیق کوتاه در متن ايجاد کرده و پاسخ آن

 ها داده شده است. ها که پاسخ آنمانند اين پرسش

 چه راز پنهانی قرار است آشکار گردد؟  -۱

 است؟  آموخته« نبیح و ارغوان»چرا اين رمز را نويسنده از  -۲

 کدام دنیای بزرگ را بدون ترس آرزو دارند؟ « نبیح و ارغوان» -3

 اند؟ها قرارهای عاشقانۀ خود را حافظیه گذاشتهچرا آن -4

 هايی که در متن آورده شده چه ارتباطی با داستان دارد؟ اسامی کتاب -5

 . رمزگان کنشی 3-1-2

ست که اين رمزگان از مجموعه يا  شده ا شی آورده  ای از حوادث و زنجیرهدر رمزگان کن

ست که به شده ا شکیل  سله حوادث که بهرويدادها ت سل سته و کارگیری اين  همديگر واب

ست. به شی ا ستند همان رمزگان کن سیم مرتبط ه عبارتی هر روايت به اجزايی کوچک تق

برندۀ رفت يا پیشبرد؛ و همان پیشده که مجموع اين اجزا با همديگر روايتی را پیش می

ستا ست که آن دا سمت پايانن ا سوق میرا به  ستان بندی  شهدهد. در دا چندين  شرق بنف

 را شکل داده است: رفت آن کنش يا اجزايی کوچک از روايت وجود دارد که پی

 کردن و خواندن کتاب؛ توصیه راوی به سبکباری (۱

 باريدن باران شديد؛ (۲
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 به کتابخانه؛« نبیح»آمدن  (3

 به رن  میانۀ بنفش و نیلی؛ « نبیح»ط ها توسکردن کتابگذارینقطه (4

 به کتابخانه؛« ارغوان»آمدن  (5

 شده توسط نبیح را؛گذاریهای نقطهکتاب« ارغوان»گرفتن امانت (۶

 قرارگذاشتن ملاقات در حافظیه؛ (۷

 جلوی حافظیه؛« نبیح»فروشی کردن کتاب (۸

 قرارملاقات در قبرستان؛  (9

 تا منزل؛« نبیح»توسط « ارغوان»تعقیب  (۱۰

 های حافظیه؛گهبانفهمیدن ن  (۱۱

 بردن به حافظیه؛پناه (۱۲

 ؛ «نبیح»گرفتن مار توسط  (۱3

 جلوی در حافظیه که پدرش بیايد؛ « ارغوان»منتظربودن  (۱4

 ؛ «نبیح»سر چهارراه ايستادن  (۱5

 زدن دختر؛ راهبه (۱۶

 ها دور از صفۀ گور؛پشت نارنج« نبیح»ها نشستن دور از نگهبان (۱۷

  و غیره.« نبیح»با « پدر ارغوان»درگیری   (۱۸

را  شتترق بنفشتتهها داستتتان های مختلف در کنار هم و ترتیب و توالی آنوجود اين کنش

توان گفت شرح و بسط اين وجود آورده و جذابیت داستان را مهیا ساخته است. پس میبه

 چندين کنش است که زمینۀ کلیت يا پیدايش داستان است. 

 . رمزگان نمادین 3-1-3

ندهی می ما ظام ستتتا يک ن نه تواندر  گا ندنیبه دو که م ید  پور از اين منطق هايی رستتت

سازی در اصل القای پیامی بهره گرفته است. دوگانه شرق بنفشهوگويی برای داستان گفت

ساخت در ژرفعلاوه ضه میبر رو سنده به مخاطب عر سط نوي گردد  که ساخت متون تو

های ت. بررسی تقابلاين روش گاهی به شکل نمادين در پی القای معانی عمیق و عالی اس

دلیل دارابودن تکثر معنايی در نشان داده است که اين داستان به شرق بنفشهمعنايی داستان 

ستتاخت و روستتاخت معنايی عاشتتقانه دارد. در تبیین محتوای اصتتلی متن گويا الهام ژرف
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 رمزگذاری« ارغوان»برای « نبیح»هايی است که در داخل متن توسط پور همان کتابمندنی

نیز به ريشه « ارغوان»و « نبیح»های داستانی مانند گذاری شخصیتشده است. احتمالاً نام

ستان ستان گردد که يکی از آنها برمیيا عقبۀ اين دا ست که  لیلی و مجنونها مجموعه دا ا

( محققان معتقدند لیلی و مجنونوجه اشتراکی با اين داستان دارد. در توضیح اين منظومه )

را با فرم ايرانی  ای آن برگرفته از اشعار فولکلور در زبان عربی است که نظامی آنهمايهبن

سکی  ست. کراچکوف صیت  (Krachkovsky)ارائه کرده ا شخ هويت واقعی « مجنون»برای 

حسین قائل است و او را از اهالی عربستان در سدۀ اول هجری معرفی کرده است؛ ولی طه

سانۀ  (Jan Rypka)يان ريپکا بودن آن ترديد دارد. در واقعی را به تمدن  لیلی و مجنوننیز اف

نیز نوشتتتتۀ مولانا  حستتتن و دلبابل باستتتتان منستتتوب کرده استتتت. دربارۀ مجموعۀ 

يحیی ستتیبک نیشتتابوری از شتتاعران و نويستتندگان قرن نهم هجری بايد گفت بنمحمد

ها و لطايف زگیداستتتانی غنايی به زبان ستتمبولیک و با نثری مستتجع استتت که دارای تا

 وجان آدمی را تصنیف کرده است.های تنای است که صحنهويژه

 :  شرق بنفشهها در داستان دوگانه
 هادوگانه ردیف

نبیح و ارغوان، ترسیدن و نترسیدن، آسان و مشکل، روشنايی و خاموشی، دانستن و ندانستن، ديده و  ۱

شتتتم و ننوشتتتم، بیايی و نیايی، زن و مرد، باز و نديده، ازل و ابد، وصتتال و فراق، نیک و شتترور، نو

 بیند، باريده و نباريده.بیند و نمیدانم، مريد و مراد، میدانم و میبسته، نمی

 

فراق و »ها در داستان وجود دارد دوگانۀ بندی که از نوع پراکندگیبايد گفت در يک دسته

نیز « مريد و مراد»داده است؛ و بیشترين سهم را در اين داستان به خود اختصاص « وصال

سیم ست؛ بنابراين در يک تق سترده ا ستان گ ست که دامنۀ آن در دا بندی دومین متغیری ا

دوگانۀ اصتتلی، و مابقی « مريد و مراد»و « فراق و وصتتال»ها، اصتتلی و فرعی اين دوگانه

 ها فرعی هستند. دوگانه

 . رمزگان معنایی 3-1-4

شناختن دلالتبايد گفت رمزگان معنايی عام ست که برای  ساير لی ا ضمنی يا ردپای  های 

های تنیده متنی بر استتاس اين رود. در اصتتل رديابی شتتبکهکار میمتون در متن اصتتلی به

های ضمنی يا فراخواندن مرجع متن همان نظريه با رمزگان معنايی تفسیر می گردد. دلالت
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شود. در يک ها و اشیا را شامل میهای شخصیت، مکانها، کنشبینامتنیت است که ويژگی

 ها است: بررسی کلی تعداد چندين متن جايگزين صريح دلالت

 
 های متنیشتکه هاکتاب

 و غیره از ديوان حافظ.  رندی، کردنسبکباری، سوزاندنخرقه، دايرۀ قسمتکلماتی مانند  دیوان حافظ 

شباهت به نحوۀ ديدار های او بیصیترمانی است از صادق هدايت که داستان شخکور بوف بوف کور

 ها. دانلای شکاف برگهنیست: از لابه« نبیح و ارغوان»

شازده 

 کوچولو

 شازده کوچولو نوشتۀ دوسنت اگزوپری.

شق بی لیلی و مجنون ستان بی« ارغوان»به « نبیح»حد شرح ع ست. اختلاف  لیلی و مجنونشباهت به دا نی

 ايان است.طبقاتی نیز مانند آن داستان نم

 آشکار است.« بی عطریبی»های او در مرگ خیام و انديشه خیام 

 دن کیشوت

 

آن را « نبیح»دهندۀ وضعیت انسان در هستی است که از سروانتس نشان دن کیشوتکتاب 

 به سرنوشت خودش شباهت داده است.

 الطیرمنطق

 

ساس درماندگی و  منطق الطیرآوردن  شابوری غلبه بر اح سلوک عطار نی ست که به  عجز ا

 زند.عارفانه دست می

 حسن و دل

 

نوشتۀ محمد بن يحیی سیبک فتاحی نیشابوری شاعر و نويسنده قرن نهم  حسن و دلکتاب 

 است.

 شباهت به فراق مولوی از شمس نیست.بی ديوان شمسآوردن  دیوان شمس

 آناکارنینا

 

ورسوم اشرافی و درباری گر آدابنمايانتولستوی که درونمايۀ عاشقانه دارد  آناکارنیناکتاب 

ست که  از آن وحشت دارد؛ چون باعث نابودی « نبیح»و اختلاف طبقاتی حاکم در روسیه ا

 عشق است.

 هشت کتاب 

 

بازتاب  شرق بنفشهسهراب سپهری ردپای عرفان و نزديکی انديشه تائو را در  هشت کتاب

 داده است. 

شان گرتولدی ديآوردن مجموعه  تولدی دیگر شتن مرگ و بهدادن پاياناز فروغ فرخزاد ن نوعی حیات ندا

 مجدد است.         

 گیرینتیجه

سی شان میبرر شی، نمادین و دهد که چهار رمزگان ها در اين پژوهش ن هرمنوتیکی، کن

ستان کوتاه  معنایی صلی بر  شرق بنفشهدر دا وجود دارند. در رمزگان هرمنوتیکی تمرکز ا

ستان بر اين دو معما چرخش و دو معمای ا ست و محوريت دا شه و مار( ا صلی )گل بنف
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در آخر نیز برای خواننده رمزگشتتايی نگرديده استتت. در رمزگان کنشتتی نیز تعداد زيادی 

شق کنش مرتبط، هم ۱۸کنش وجود دارد که  ست؛ ع ستان را پیش برده ا نبیح و »زمان دا

های داستتتانی استتت. در معرفی رين کنشتنستتبت به همديگر و اتفاقات آن مهم« ارغوان

فراق(  -های )وصالمورد دوگانه در متن استخراج که دوگانه ۱۷رمزگان نمادين نیز تعداد 

گردند. در های فرعی محستتتوب میهای اصتتتلی و مابقی دوگانهمراد( دوگانه-و )مريد

رد دلالت ضمنی مو ۱3های زيادی که وجود دارد، تعداد بر دلالترمزگان معنايی نیز علاوه

ای از متون را به اثبات رسانده است. همچنین نتايج در متن استخراج شده که هريک شبکه

شانه ست که برخی ن سیر وجوهی را  ها قابلیت آنحاکی از آن ا صورت تف را دارند تا در

شانه به يک يا چند رمزگان به دلالتتواند باتوجهشامل شوند و خواننده می مندی از يک ن

ست شانهيابد؛ گل  د شه يکی از اين ن سوب بنف صلی مح ست و رمزگان هرمنوتیک ا ها ا

سخ به آن پايهمی ستان در پا ست؛ خواننده در تأويل و خوانش گردد و کل دا شده ا ريزی 

ست؛ بنابراين طبق اين نظريه در  شايی نگرديده ا سیده و در آخر نیز رمزگ معنايی به آن نر

اينکه نويسنده نقشی به خواننده داده است که در رابطۀ میان  به، باتوجهشرق بنفشهداستان 

متنی  شتترق بنفشتتهشتتود دخالت کند؛ پس داستتتان آنچه نوشتتته شتتده و آنچه خوانده می

 گردد.  محور محسوب مینويسنده

 منابع

 ترجمۀ پیام يزدانجو، چاپ اول. تهران. مرکز. ؛بینامتنیت(. ۱3۸5آلن، گراهام ) -

؛ تصحیح محمد جعفر محجوب. تهران: ویس و رامین(. ۱33۷خرالدين )گرگانی، فاسعد -

 نشر بنگاه انديشه. 

 ؛ ترجمۀ پیام يزدانجو. تهران: مرکز.بارت، فوکو، آلتوسر(. ۱3۷9پین، مايکل ) -

تصتتحیح خانلری، چاپ دوم. تهران:  ؛دیوان حافظ(. ۱3۷5الدين محمد )حافظ، شتتمس -

 خوارزمی. 

 . تهران: اساطیر.با خیام دمی( ۱3۶۲دشتی، علی) -

؛ ترجمۀ محمد قاضی، چاپ يازدهم. شازده کوچولو(. ۱3۸9دوسنت اگزوپری، آنتوان ) -

 تهران: شکوفه. 
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؛ ترجمۀ رؤيا منجم، چاپ دوم. تهران: دین ایران باسییتان(/ ۱3۸5گیمن، ژاک )دوشتتن -

 نشر علم.

انتشارات و چاپ دانشگاه  . تهران: مؤسسه۱۲جلد  ،نامهلغت (.۱3۷3دهخدا، علی اکبر ) -

 تهران. 

وگیاه در ادبیات منظوم فارسییی تا ابتدای دوره گل(. ۱3۷3رنگچی، غلامحستتتین ) -

 . تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.مغول

 ، چاپ اول. تهران: زوار.هشت کتاب(. ۱3۸۸سپهری، سهراب ) -

. ۲؛ ترجمۀ ستتودابه ف تتايلی، جلد نمادها فرهنگ(. ۱3۷۸شتتوالیه، ژان و آلن، گريران ) -

 تهران: جیحون. 

 . تهران: ققنوس.  ۱ج ،تاریخ ادبیات در ایران(. ۱3۸۱صفا، نبیح الله ) -

به کوشییش محمد  تذکره الاولیا(. ۱3۸3ابراهیم نیشتتابوری)بنعطار، فريدالدين محمد -

 . تهران: زوار.۱4، چاپ استعلامی

گزیده و نقد هفتاد سییال  ؛نویسییان معارییر ایرانسییتاندا(. ۱3۸3زاده، محمد )قاستتم -

 چاپ اول. تهران: هیرمند.، نویسی معارر ایرانداستان

؛ ترجمۀ ملیحۀ کرباسیان. تهران: فرهنگ مصور نمادهای سنتی(. ۱3۷9کوپر، جی. سی ) -

 فرشاد. 

 چاپ هفتم. تهران: مرکز. شرق بنفشه،(. ۱3۸۷پور، شهريار )مندنی -

 ، چاپ اول. تهران: تیرگان.بررسی داستان امروز(. ۱3۸۰يا )مهرور، زکر -

؛ ترجمۀ کوروش صفوی، چاپ شناسیساختارگرایی و نشانه(. ۱39۸هاوکس، ترنس ) -

 اول. تهران: علمی.

 تهران: امیرکبیر. .های پراکندهنوشته(. ۱334هدايت، صادق ) -

ساطیر یونان و روم(. ۱3۷۶همیلتون، اديت ) - جمۀ عبدالحسین شريفیان. تر؛ سیری در ا

 تهران: اساطیر.
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متن پژوهشی ، «سمتل مار در متون کلاسیک ادبیات فارسی»( ۱3۸3اواراتی ناهوکو ) - 

 . ۱۶۰-۱4۷: صص۲۱، شمارۀ ۸دورۀ  ،ادبی

شه»( ۱39۲حیدری، فاطمه ) - شرق بنف شهريار مندنی «بینامتنیت در  صلنامۀ پور، اثر  ف

 .۷4-55: صص۱4، پیاپی، ۲ش ،4دورۀ  ،جستارهای زبانی

بر  ویس و رامینبررسی جایگاه اساطیری گل بنفشه در »( ۱39۷نظری، معصومه ) -

 .۶۲-45: صص4۲، شمارۀ ۱5، فصلنامۀ بهار سخن، سال «پایۀ اساطیر یونانی
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